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در حاشیه «خواب هرگز هرگز»
درنگ کن

هرگــز»، جدیدترین  هرگز  «خواب 
درواقع  مینگ-لیانــگ،  تســای  فیلم 
هفتمین بخش از مجموعه فیلم های 
کوتــاه او معروف به «مــرد متحرک» 
اســت. مجموعه فیلم هایــی که یک 
راهــب بــا ردای ســرخ را در حــال 
آهســته راه رفتن در میان جمعیت یا 
در گوشــه ای خلوت نشــان می دهد؛ 
حلــزون وارش  ســرعت  کــه  مردی 
باعث می شود دیگران یا به سادگی از 
کنارش عبور کنند؛ انگار از کنار درختی 
می گذرند یا برگردند و او را نگاه کنند؛ 
انگار دارند به دیوانه ای نگاه می کنند. 
مینگ-لیانگ در این هفت فیلم کوتاه 
با راهبــش از هنگ کنگ به مارســی 
فرانسه و حالا به ژاپن رفته، او راهبش 
را در شــهرهای شلوغ دنیا به حرکت 
وامــی دارد و از بیننــده می خواهد تا 
او را در میــان جمعیــت پیــدا کند یا 
اگر تنهاســت، به ذره ذره حرکت های 
او نــگاه کند و فکــر کنــد. دراین بین 
شــاید «خواب هرگز هرگز» نسبت به 
فیلم های قبلــی این مجموعه تجربه 
آسان تری برای دیدن باشد، مخصوصا 
که نماهای این فیلم کوتاه در مقایسه 
بــا فیلم قبلــی این مجموعــه یعنی 
«سفر به غرب» کوتاه تر هستند و کمتر 
خبــری از نماهای بلنــد ۱۰ دقیقه ای 
اســت، این بار نماها کوتاه تر هســتند 
فیلم های مینگ- (البته در مقیــاس 
لیانــگ و نهایتــا چهار یا پنــج دقیقه 
هستند) و نســبت به فیلم های قبلی 
حرکت و اکشــن بیشــتری در «خواب 
البته حرکت  هرگز هرگز» می بینیــم، 
و اکشــن در زبان مینگ-لیانگ چیزی 
نیســت که حرکت و اکشــن در تصور 
بیننــده رقم زده اند، حرکــت در اینجا 
می تواند پاک کردن عرق از چهره باشد 
یا بازکردن چشم و نگاه کردن به کسی 
که کنارت نشسته است. «خواب هرگز 
هرگز» از نظر تماتیک هم ساده فهم تر 
از دیگر فیلم های این مجموعه است. 
این بار ســرعت و آرامــش راهب در 
تضــاد با حرکات ســریع مردی جوان 
قرار می گیرد که با مترو و به ســرعت 
خود را به اســتخر/ حمامی رسانده و 
سریع می خواهد به رختخواب برود تا 
برای روز بعد آماده شود اما انگار این 
ســرعت و عجله او که در صحنه ای 
آســایش  و  آرامش  درخشــان مخل 
راهب می شــود، درواقع همان چیزی 
اســت کــه خــواب را از او می گیرد. 
درحالی کــه جــوان در اتاقکش مدام 
از ایــن پهلــو به آن پهلو می شــود و 
خوابــش نمی برد، راهــب در اتاقکی 
دیگــر به خوابی عمیق رفته و فیلم با 
نمایی از راهب، زیر ملحفه ســفیدش 
که با نفس هــای عمیق او بالا و پایین 
می شود، خاتمه می یابد و انگار مینگ-
لیانگ بیننده اش را تشویق می کند به 
آرامش؛ به آرامشی که در تک تک این 
هفت فیلم و نماهای آن جاری است؛ 
آرامش و ســکونی برای اندیشــیدن 
به دنیای پیرامــون و فاصله گرفتن از 
ســرعتی که دنیای مدرن با ماشین ها 
و نورهــای رنگارنگــش بــر زندگــی 
تحمیل کرده اســت. «خــواب هرگز 
نــادر در  از آن تجربه هــای  هرگــز» 
ســینمای این روزهای دنیاست، که راه 
خــودش را مــی رود و مثــل زیباترین 
آرام و کم حرکت ســینمای  قاب های 
آندری تارکوفســکی یا بلا تار از بیننده 
می خواهــد، درنگ کند، به پیرامونش 
نگاهــی بینــدازد و قــدر آرامــش و 
سکون را بداند. تســای مینگ-لیانگ 
کــم کار اســت، انگار خودش شــبیه 
راهــب فیلم هایش باشــد و با درنگ 
و تأمل فیلم بســازد. «خــواب هرگز 
هرگــز» در کنــار «ســگ های ولگرد» 
و «حفــره» و «آنجــا ســاعت چنــد 
اســت؟»، بهترین های یکی از مؤلفان 

سازش ناپذیر سینما را خلق می کند. 

هنر هفتم

۷ فیلم آخر ماندگار تاریخ سینما
خداحافظ سینما

همان قــدر که دیدن اولین فیلم یک فیلم ســاز بزرگ جذاب اســت، 
دیدن آخرین فیلم یک کارگردان بزرگ هم دیدنی اســت و شاید اهمیت 
بیشتری داشته باشد. واقعا جالب است ببینی که یک کارگردان در آخرین 
فیلم خود که به شــکلی وصیت نامه هنری اش اســت، چه حرف هایی 
برای گفتن دارد و تا چه میزان در ســینمایش تغییر و تحولاتی رخ داده. 
فهرستی که در اینجا می خوانید، بخشی از فهرست مؤسسه فیلم بریتانیا 
از بهترین فیلم های آخر کارگردان های بزرگ سینماست. به این فهرست 
می توان «چشــمان باز بسته» استنلی کوبریک، «مردگان» جان هیوستن، 
«بیا و بنگر» الم کلیمف، «شب شکارچی» چارلز لاتن، «سه رنگ: قرمز» 
کریشتف کیشلفسکی، «سالو یا ۱۲۰ روز ســودوم» پی یر پائولو پازولینی، 
«۱۰۰۰ چشــم دکتر مابوزه» فریتز لانگ، «تقلید زندگی» داگلاس سیرک، 
«روزی روزگاری در آمریکا» ســرجیو لئونه، «ساراباند» اینگمار برگمان و 

«Yi Yi» ادوارد یانگ و بسیاری فیلم های دیگر را اضافه کرد. 
۱. «تابو: داستانی از دریاهای جنوب» / اف. دبلیو. مورنائو / ۱۹۳۱

به شکلی تراژیک مورنائو یک هفته پیش از اکران «تابو» در نیویورک 
در تصادف رانندگی کشــته شــد. او فقط ۴۲ سال داشــت. «تابو» بسیار 
متفاوت از فیلم های پرهزینه ای اســت کــه مورنائو آن موقع در هالیوود 
ساخت و داســتان عاشق و معشوقی است که وقتی قرار می شود دختر 
را قربانــی خدایان کننــد، از جزیره خود فرار می کننــد. مورنائو با رابرت 
فلاهرتی، مستندساز، روی فیلم کار می کرد اما روحیه شاعرانه او در برابر 
روحیه ناتورالیستی فلاهرتی منجر به جدایی دو نفر شد و مورنائو «تابو» 
را به تنهایی ســاخت؛ فیلمی که روایتی غنایی از احساسات است. سال 
۲۰۱۲ میگل گومژ پرتغالی با الهام از این فیلم، «تابو» را درباره یک بهشت 

گمشده ساخت. 
۲. «لولا مونتس» / ماکس افولس / ۱۹۵۵

افولس فیلم «لولا مونتس» را دو ســال پیــش از مرگش در پاریس 
ســاخت؛ فیلمی با نماهای تراولینگ ســیال و قاب بندی هایی که مدام 
در حال تغییر هســتند؛ فیلمی که پــا را از پروژه های بلندپروازانه او مثل 
«چرخ وفلــک» و «بانوی ناشــناس...» فراتر می گــذارد و منتقدان را به 
تحســین واداشته است. این اولین فیلم رنگی افولس بود و ماجرای زنی 
را روایت می کرد که روزگار شــهرتش به ســر آمده و در سیرکی مشغول 
به کار شــده اســت. فیلم با تصاویر حیرت انگیزش و رفت وبرگشت های 

زمانی متعددش در خاطره ها ثبت شده است. 
۳. «خیابان شرم» / کنجی میزوگوچی / ۱۹۵۶

شاید شاهکارهای دوره آخر فیلم ســازی میزوگوچی یعنی «اوگتسو 
مونوگاتاری» و «سانشــوی مباشــر» این فکر را به ذهــن متبادر کند که 
فیلم ســازی از زمانه خودش فرار می کند و به گذشــته پنــاه می برد اما 
«خیابان شــرم» درباره گروهی زن بخت برگشــته، کاملا خلاف این حرف 
را نشــان می دهد. فیلــم که هم زمانــی آن با بحــث داغ قانون گذاری 
دربــاره وضعیت زنــان بی سروســامان در ژاپن آن زمــان اهمیت آن را 
دوچندان می کند، تصویری بسیار ملموس از شرایط اقتصادی و عاطفی 
شــخصیت هایش ارائه می دهد. میزوگوچی مدت کوتاهی پس از اکران 

فیلم در ۵۸ سالگی درگذشت. 
۴. «گرترود» / کارل تئودور درایر / ۱۹۶۴

«گرترود» مهم ترین فیلم آخر یک کارگردان می تواند باشــد؛ فیلمی 
که در آن ایده آرامش کاملا هویداســت و به نظر می رســد ریتم فیلم به 
آرامشــی زیبا که شایســته فیلم پایانی یک کارگردان است رسیده باشد، 
ریتمــی که در زمان خودش با برداشــت های غلط روبه رو شــد و حتی 
منتقدان هم آن را بد فهمیدند اما درایر پیر کارش را درســت انجام داده 
بود. بین «گرتــرود» و «اوردت»، فیلم قبلی درایر، حدود یک دهه فاصله 
افتاده بود و در این فاصله موج های جدیدی در سینما به راه افتاده بود. 
برای همین کســی نمی دانســت در واکنش به این فیلم تئاتری با ظاهر 
قدیمی چه کند! اما حالا که فیلم را می بینی، متوجه می شوی این فیلم 
آرام چطور تصویرگر رمزورازهای دل و عواطف انسانی است. درایر چهار 

سال پس از این فیلم درگذشت. 
۵. «این میل مبهم هوس» / لوئیس بونوئل / ۱۹۷۷

لوئیس بونوئل از همان فیلم های سوررئالیستی اولیه اش در پاریس 
مثل «سگ آندلوسی» و «عصر طلا» تا فیلم های تجاری اش در مکزیک و 
فیلم های آخرش در فرانسه با همکاری ژان-کلود کاریر، فیلم نامه نویس، 
همیشــه به میل و عواطف مردان علاقه داشــت. او کارش را با ساختن 
فیلم درباره احساسات سرکوب شده مردان شروع کرد و با ساختن فیلمی 
درباره مردی متشــخص که عاشق دختری اســپانیایی می شود و پاسخ 
عشــقش را نمی گیرد خاتمه داد. بونوئل در این شــاهکار برای نمایش 
روحیه هــای متضاد زنان از دو بازیگر، آنجلا مولینــا و کارول بوکه، برای 
یک نقش اســتفاده کرد. هرچند این آخرین فیلم بونوئل بود اما او تا قبل 
از مرگش در ســال ۱۹۸۳، کتاب زندگی نامه اش را منتشر کرد که سرشار 

از حکایات جالب است. 
۶. «پول» / روبر   برسون / ۱۹۸۳

سیزدهمین و آخرین فیلم برســون براساس «پول تقلبی» تولستوی 
ساخته شده اســت و داستان تراژیک دانشجوی جوانی است که اتفاقی 
یک اسکناس تقلبی به دســتش می رسد. برسون در این فیلم با دوربین 
ســاکن خــود و نماهایی که در ســکوت می گذرنــد و تصویرهایی که از 
دســت ها، چهره ها و اشیا نشــان می دهد روح انسان را روی پرده نقش 
می بندد. «پول» برنده جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم کن شد و 

برسون ۱۶ سال بعد در سال ۱۹۹۹ در ۹۸سالگی درگذشت. 
۷. «ایثار» / آندری تارکوفسکی / ۱۹۸۶

برگمانی ترین فیلم تارکوفسکی روسی در جزیره فارو در سوئد ساخته 
شــد، محل وقوع ماجراهای تعدادی از مهم ترین درام های روان شناختی 
برگمــان. بازیگر نقش اصلی فیلم هم ارلاند یوزفســون، بازیگر محبوب 
برگمان، بود و ســون نیکویســت، فیلم بردار برگمان، هم پشــت دوربین 
فیلم برداری «ایثار» بود. فیلم ماجرای یک منتقد ادبی در خانه دورافتاده 
خود است که اخباری از آخر دنیا آشفته اش کرده و حاضر است هر ایثاری 
انجام دهد تا این اتفاق نیفتد و دنیا تمام نشود. فیلم با قاب های به شدت 
طراحی شده و طولانی خود و موسیقی حیرت انگیزش پایانی شکوهمند 
برای یکی از شــاعران بزرگ سینما بود. فیلم برنده چهار جایزه از جمله 
جایزه بزرگ جشــنواره فیلم کن شد اما تارکوفسکی به دلیل سرطان ریه 

نتوانست در جشنواره حضور پیدا کند و دسامبر همان سال درگذشت. 
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نگاه

«ارباب ســفید» (Feher Isten) اولین فیلم تاریخ ســینما نیســت که یکی 
از شــخصیت های اصلی اش غیرانســان است؛ ســگی به نام هاگن که دربرابر 
بی رحمی آدم ها شورش می کند. از حضور کوتاه حیوانات در نقش های مهم در 
فیلم هایی مثل «آرتیست» ساخته میشل هازاناویسیوس تا حضور کامل و اصلی 
در فیلم های پرخرجی مثل «کینگ کنگ» (از همان نســخه قدیمی اش بگیر تا 
نسخه آخرش ســاخته پیتر جکسن) و «اسب کارزار» ساخته استیون اسپیلبرگ 
و اغلب انیمیشــن های والت دیزنی تا فیلم های مستقل و خاصی مثل «ناگهان 
بالتازار» ساخته روبر برسون و «عشق من، مکس» ساخته ناگیسا اوشیما و البته 
«سگ سفید» ساموئل فولر که انگار موندروسو موقع نوشتن فیلم نامه فیلمش 
به یاد آن بوده. «ارباب ســفید» کورنل موندروســو در کنار فیلم های برســون و 
اوشــیما قرار می گیرد، یک فیلم مســتقل و خاص درباره ســگ هایی دورگه در 
خیابان های بوداپســت که باید جمع بشوند و احتمالا کشته شوند و در این بین 
عشــق میان هاگن و لیلی، دختر نوجوانی که هنوز به قدرت عاطفه ایمان دارد، 

مسیر جمع آوری این سگ ها را به شدت تغییر می دهد.
«ارباب ســفید» (برنده جایزه اصلی نوعی نگاه جشــنواره فیلم کن) را اگر 
بخواهی در یک ژانر خاص بگنجانی باید بگویی که فیلمی ماجراجویانه است. 
حرف بیراهی هم نیســت. با رهاشدن هاگن در خیابان های شهر فیلم دو مسیر 
ماجراجویانــه را دنبال می کند: یکــی تلاش لیلی برای یافتــن هاگن و دیگری 
کنارآمدن هاگن با زندگی به همراه سگ های ولگرد دیگر. این دو مسیر داستانی 
در یک سوم پایانی فیلم به هم می رسند و از این نظر هم می توان گفت فیلم نامه 
«ارباب سفید» طبق الگوی کلاسیک فیلم های هیجان انگیز ماجراجویی نوشته 
شــده است، اما این تنها ظاهر ماجراست. فیلم جدا از مسیر داستانی که بیننده 
دنبال می کند، خیلی ساده دو لایه معنایی را هم دنبال می کند. حضور هاگن در 
خیابان های شهر بهانه ای می شود برای فیلم ساز برای نمایش سنگ دلی آدم ها 
و خالی شــدن آنهــا از هرگونه عاطفه و مهری. ســکانس هایی که این موضوع 
را نمایش می دهند کم نیســتند؛ از حضور ناگهانی هاگن در قصابی و اســتقبال 
قصــاب از او و دیگر ســگ ها با ســاطور گرفته تا فصل تماشــایی تلاش هاگن 
بــرای عبور از خیابان و البته فصل مهم مبارزه غیرقانونی ســگ ها در محله ای 
دورافتاده. دوربین لرزان موندروســو تقریبا در تمام مدت فیلم، این حس را القا 
می کند که با تصاویری مســتند از برخورد غیرانســانی آدم ها با سگ ها روبه رو 
هســتیم و همین حــس هم ذات پنداری بیننده با ســگ ها را دو چندان می کند. 
نکته ظریفی که موندروسو به آن می پردازد و فیلم را از دام یک مستند سوزناک 
درباره بدبختی ســگ ها دور می کند، تصویری اســت که از زندگی لیلی نمایش 
می دهد. لیلی با جدایی از هاگن، خیلی ســریع وارد مســیرهای غلط می شود و 
خشــم و ناراحتی خود را با بدرفتاری در کلاس موســیقی و خیابان گردی های 
بی هــدف و بی خبر گذاشــتن پــدرش از کارهایش بروز می دهــد. اگر به رابطه 
آدم های فیلم دقت کنیم، می بینیم برخورد آدم ها در این فیلم هم دســت کمی 

از برخورد آدم ها با ســگ ها ندارد؛ کمتر جایــی می بینیم آدم ها به هم لطف یا 
محبــت کننــد و رابطه آنها مبتنی بر فریاد زدن بر ســر یکدیگر اســت و همین 
شــیوه برخورد اســت که وقتی آن را در کنار ســکانس گــذرای رفتار یک مرد 
متمول با ســگش و آموزش نشستن و برخاستن به ســگ می گذاریم، می بینیم 
انگار همه آدم ها ســگ (مسخ) شــده اند! لایه دوم فیلم که اهمیت بیشتری از 
منظر پرداختن به موضوع عاطفــه و ازخودبیگانگی آدم ها دارد، لایه پنهانی تر 
فیلم یعنی جنبش و شــورش اقلیت هاســت. اگر ســگ های فیلم (که به عمد 
سگ های دورگه و غیراصیل انتخاب شدند) را نمادی از گروه اقلیت جامعه قرار 
دهیم، گروهی که قدرت در دســتش نیســت و باید مطیع باشد، آن موقع فیلم 
موندروسو معنایی متمایز پیدا می کند. بگذارید دوباره نگاهی به فیلم بیندازیم؛ 
ســگی بی آزار که تنها همدمش یک دختر اســت از خانه بیرون رانده می شود، 
در خیابان و بین زباله ها دنبال غذا می گردد، از دســت مأموران شــهرداری که 
ســگ ها را شــکار می کنند، فرار می کند و گرفتار مردی بی خانمان می شود که 
در برابر بهایی اندک و یک ظرف غذای گرم او را به یک دلال ســگ می فروشــد، 
دلال او را بــه قیمتی گزاف به یک مربی ســگ های مبارز می فروشــد. مربی با 
روش های حیوانی و غیرانسانی سگ را هار می کند و حتی با بیهوش کردن سگ، 
دندان هایش را تیز می کند و کاری می کند که سگ با دیدن هر آدمی دندان های 
تیزش را نشــان بدهد و او را بدرد. ســگ در مســابقه ای در برابر یک سگ دیگر 
پیروز می شــود و وقتی مربی دارد خوشــحالی می کند با دیدن جسد سگی که 
کشــته، شوکه می شود و فرار می کند و در شهر بالاخره اسیر مأموران شهرداری 

می شــود، ســگ در یک لحظه از غفلت مأموران شهرداری استفاده می کند و با 
حمله به یکی از مأموران از محل جمع آوری سگ ها می گریزد و سگ های دیگر 
هم او را دنبال می کنند و شــورش آغاز می شــود. درواقع خط اصلی داستانی 
فیلم به روشــنی بیان می کند فیلم درباره شــورش گروهی است که مورد ظلم 
قرار گرفته اند و توهین و تحمیل زور به آنها، موجب می شود راهی جز خشونت 
برای مقابله پیدا نکنند. یک ســوم پایانی فیلم، در واقع مسیر انتقام گیری هاگن 
از تمامی کســانی است که او را از سگی مطیع و نیازمندِ محبت به یک هیولای 
وحشی بدل کرده اند. سگ ها در واقع در این فیلم نماد تمامی گروه های اقلیتی 
هســتند که در جامعه به آنها زور گفته می شــود یا نادیده گرفته می شــوند و 
به گوشــه ای رانده می شــوند. «ارباب ســفید» در واقع بیش از آنکه یک فیلم 
ماجراجویانه جذاب باشد، یک زنگ هشدار است؛ زنگ هشداری برای آنهایی که 
قدرت در دست شان است و بی مهابا آن را بر سر هرکس می خواهند می گیرند؛ 
هرچنــد پایان فیلم در آرامشــی عجیب بین لیلی و پدرش و گله ســگ ها پس 

از شــنیدن نوای ترومپت شــکل می گیرد اما معلوم است که این آرامش پایدار 
نیســت و سگ ها آینده روشنی ندارند، اما درهرصورت اقلیت ها نشان دادند که 

اگر راهی جز شورش نداشته باشند، حتما اکثریت را به خطر می اندازند.
«ارباب سفید» فیلم بحث انگیزی اســت، هم به خاطر نگاهش به انسان ها 
و ســگ ها و هم به دلیل پرداخــت مســتندگونه اش و بحث انگیزی موضوعی 
ناآشــنا برای کورنل موندروســو نیست. این کارگردان ۴۰ ســاله مجارستانی که 
در «ارباب ســفید» نقش یک افغانی فروشنده سگ های ولگرد را بازی می کند، 
همیشه محبوب جشنواره فیلم کن بوده و سال ۲۰۰۵ با فیلم «جوانا» در بخش 
نوعی نگاه جشــنواره کن حضور داشت؛ «جوانا» یک تجربه غریب است؛ فیلم، 
ماجرای ژاندارک را در فضای یک بیمارســتان بازســازی می کند و البته تمامی 
شخصیت های فیلم به سبک بازیگران اپرا با آواز با هم مکالمه می کنند. «دلتا» 
فیلم بعدی موندروســو در بخش رقابتی کن بود و جایزه فیپرشــی منتقدان را 
گرفت، فیلمی که با قاب های حیرت انگیزش به موضوعی مشابه «ارباب سفید» 
می پرداخت و اقلیت ها را در برابر سنت به تصویر می کشید. «پسر لطیف: پروژه 
فرانکنســتاین» هم در بخش رقابتــی کن بود و از همه فیلم های موندروســو 
کمتر قدر دیده اســت اما نکته جالب درباره فیلم این اســت که ماجرای پسری 
را تعریف می کند که از آسایشگاه به خانه برمی گردد اما کسی پذیرای او نیست 
و پسر سعی می کند عشق و محبت خانواده را در خود دوباره زنده کند. نگاهی 
به این چهار فیلم موندروسو نشان می دهد این کارگردان در هر چهار فیلم مهم 
اخیر خود یک مضمون را دنبال کرده اســت؛ طردشــدن. هر چهار فیلم درباره 
آدم ها و البته در «ارباب ســفید» سگ هایی اســت که خانواده و یا جامعه آنها 
را طرد می کنند، درباره تلاش این گروه اقلیت اســت که ســعی می کنند دوباره 
جایگاهی برای خود پیدا کنند و دوباره دیده شوند. از ژاندارک که متهم به ارتداد 
شــد تا هاگن که به جُرم دورگه بودن رانده شــد، تمامی شــخصیت های اصلی 
موندروسو در تلاش برای پیداکردن منزلت خود هستند و موندروسو شاید یکی 
از معدود فیلم ســازهای روز سینما باشــد که درباره  اقلیت ها فیلم می سازد و 
گزارشــی از زندگی آنها ارائه می دهد بی آنکه وارد احساسات گرایی مرسوم این 

سینما و شعارزدگی رایج چنین فیلم هایی شود.
«ارباب ســفید» از نظر داســتانی و مضمونی شــباهت غریبــی به «ناگهان 
بالتازار» روبر برسون و «سگ سفید» ساموئل فولر دارد. فیلم همان مسیر روایی 
«ناگهــان بالتازار» را با مینی مالیســم کمتر و اغراق بیشــتر و البته جابجاکردن 
ســگ به جای الاغ دنبــال می کند و مثل همان فیلم نشــان می دهد موجودات 
معصومش (در اینجا هم مثل فیلم برســون یــک دختر نوجوان و یک حیوان) 
چطور از ســوی آدم ها به یک شــکل مــورد آزار و اذیت قرار می گیرند. «ســگ 
سفید» ســاموئل فولر براساس رمانی از رومن گاری که شــاید ضعیف ترین اثر 
کارنامه هر دو بزرگ باشــد، داســتان سگی بود که تربیت شــده بود به سیاه ها 
حمله کند و یک مربی ســعی می کرد ســگ را دوباره تربیت کند تا دست از این 
کار بکشــد. «ارباب سفید» انگار پاســخی به آن فیلم باشد و اشاره می کند این 
اقلیت ها (سیاه ها در فیلم فولر) و سگ ها (در فیلم موندروسو) نیستند که باید 
تغییر کنند و یا در گوشــه ای جمع آوری شــوند، بلکه این اکثریت است که باید 
اقلیت ها را بپذیــرد و اگر این اتفاق نمی افتد انگار اکثریت نیاز به مربی دارد که 

عاداتش را تغییر دهد و انسانیت را به انسان ها برگرداند.

«ارباب سفید» فیلمی درباره شورش سگ ها علیه انسان است

ناگهان هاگن!

 حسین عیدى زاده

 نگاهی به این چهار فیلم موندروسو نشان می دهد این کارگردان در هر 
چهار فیلم مهم اخیر خود یک مضمون را دنبال کرده است؛ طردشدن. 
هر چهار فیلم درباره آدم ها و البته در «ارباب سفید» سگ هایی است 

که خانواده و یا جامعه آنها را طرد می کنند، درباره تلاش این گروه 
اقلیت است که سعی می کنند دوباره جایگاهی برای خود پیدا کنند و 

دوباره دیده شوند

«ارباب  کورنل موندروسو، کارگردان مجارستانی، با فیلم 
سفید» برنده جایزه اصلی بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم 
کن شــد. فیلم ماجرای دوستی یک دختر و سگی دورگه 
اســت که به اجبار پدر از هم دور می شوند و این جدایی 
عواقب تلخی برای هردو دارد. موندروســو در مصاحبه 
زیر با نشــریه آنلاین کولایدر بیشــتر درباره ساختن این 
فیلم، دلیل ســاختن آن و کار با بیش از ۲۰۰ سگ در این 

فیلم توضیح می دهد. 

 ایده فیلم چطور به ذهنتان رسید؟ چه شد که این  �
فیلم را ساختید؟ 

به چنددلیل ســاخت این فیلم موضوعی شــخصی 
بود. به مرکز جمع آوری سگ ها در بوداپست رفته بودم 
و واقعا چیزی که دیدم متأثرم کرد. دو هفته تمام شوکه 
بودم. واقعا احســاس شرمســاری می کردم که سگ ها 
پشــت حصار و منتظر مرگ خودشان بودند. حس کردم 
واقعا دوســت دارم فیلمی در این باره بسازم. مضمونی 
قدرتمنــد در آن می دیــدم و شــروع کردم به نوشــتن 
فیلم نامه که خیلی هم ســریع جلو رفت. آن قدر انگیزه 
داشــتم که در یک ماه فیلم نامه را نوشتم. تصمیم اول 
من ساختن فیلمی درباره یک سگ بود، اما بعدش حس 
کردم که واقعا دوســت دارم فیلــم انعکاس دهنده یک 
موضوع خاص باشد، مخصوصا اگر بازیگر جوان مناسبی 
برای نقش دختر پیــدا کنم، یعنی یک دختر نوجوان ۱۳ 
ســاله. نقش مقابل ســگ را به عمد یک دختر انتخاب 
کردم چون حس می کردم برای او خیلی دشوارتر است 
که زیر فشــار جامعه معصومیت خود را حفظ کند و از 
طرفی انتخاب یک شــخصیت دختر بیانگر دو چیز بود. 
این فیلم بیشــتر توصیفگر اکثریت از طریق اقلیت است 
و همچنین درباره مسئله جزئی از گروه اکثریت بودن در 
برابر اقلیت است. به نظرم سگ ها همیشه اقلیت بوده و 
هستند. همین خیلی روی من تأثیر گذاشت، چون از یک 
طرف نمی توانم بگویم که سگ ها نماد کدام گروه اقلیت 
هســتند چون به نظرم آنها خودشــان اقلیت هستند. از 

طرفی هم می دانیم که اگر شــما 
ســگی را از خانه بیرون بیندازید، 
بخشــی از گروه اقلیت می شــود 
و ایــن خودش تأثیــری درونی بر 
فیلم می گذاشــت و در فکرم هم 

این ایده خیلی جذاب بود. 
فیلم  � می رســد  به نظر  اما   

سیاسی  و  فرهنگی  اســتعاره 
اســت  اتفاقی  از  قدرتمندی 
کــه این روزهــا در اروپا دارد 
رخ می دهــد. چقــدر بــرای 
با  فیلم نامــه ای  فیلم کــردن 
این موضوع دشــوار و پیچیده 

سختی کشیدید؟ 
ســؤال خوبی اســت. البتــه باید دقت کــرد که من 
امروز در کشــوری بسیار افراطی زندگی می کنم و قدرت 
سیاست روزبه روز بیشــتر می شود. هنرمند مستقل بودن 
در مجارستان واقعا کار ساده ای نیست. اما در عین حال، 
در زمینــه ســینما هنوز روزنــه آزادی وجــود دارد. من 
فیلم نامه را نوشتم. برای آن پول جمع وجور کردم. حتی 
بخشــی از پول را از آلمان و سوئد تأمین کردم چون این 
پروژه درکل یک تولید مشــترک است. برای همین نیازی 
نبود چیــزی را در فیلم نامه عوض کنم، من از سیســتم 
سیاســی آگاه بــودم و آنها هم هنر من را می شناســند. 
کارکردن برای هیچ کس آســان نیست. در دنیای تئاتر و 

هنرهای تجسمی که شرایط سخت تر است. 
 آیا ایده تقابل سگ ها و انسان های زورگو در فیلم  �

شــما ادای دینی بود به فیلم «سگ سفید» ساموئل 
فولر؛ فیلمی که استعاره ای از مبارزه طبقاتی بود؟ 

راســتش من بــا فیلم «ســگ 
سفید» آشنا نبودم و بعد از ساخت 
فیلــم خــودم با آن آشــنا شــدم. 
سرپرست مربیان حیوانات در فیلم 
من تــرزا آن میلر بود کــه به پدرم 
گفت برایم فیلم «ســگ سفید» را 
بفرســتد و به او گفــت هردو فیلم 
با هــم شــباهت هایی دارند. من با 
ترزا صحبــت کردم و بــه او گفتم 
که خیلی دوســت دارم فیلم فولر 
را ببینــم. وقتــی فیلــم را دیدم و 
متوجه تشابه های بسیار هردو فیلم 
شدم، خیلی احســاس غرور کردم. 
حس کــردم فیلم فولــر تصویری 
قدرتمندتر و خیلی قدیمی تر از یک مشکل یکسان است. 

من واقعا به این تشابه افتخار می کنم. 
 چه چیزی باعث شد که لیلی، یک دختر نوجوان،  �

را برای روایت داستان انتخاب کنی؟ 
ژوفیا پســوتا در نقش لیلی واقعــا کمک معرکه ای 
بــه فیلم کرد، چون همان طور کــه می دانید کارکردن با 
ســگ ها و با بچه ها همیشه بسیار دشــوار است اما اگر 
آدم یا سگ درست را پیدا کنید، آن وقت همه چیز خیلی 
ساده می شود. ژوفیا چنین آدمی بود اما جلب کردن نظر 
او برای بازی در فیلم کاری بسیار دشوارتر از کار با او سر 
صحنه بود. وقتی کار شروع شد، همه چیز سهل و آسان 
پیــش رفت. به او می گفتم دوســت دارم روی پرده چه 
احساسی را ببینم و او این احساس را بدون هیچ مشکلی 
خلق می کرد. البته دیگر بازیگران فیلم برای خودشــان 
هنرمندانی مستقل هستند. همه آنها بازیگر نیستند. مثلا 

ساندور ژوتر که نقش پدر را بازی می کند، یک کارگردان 
تئاتر است و دیگر بازیگران فیلم هم هنرمندان مستقلی 
هســتند که خارج از سیســتم رســمی تئاتر بوداپســت 

مشغول به کار هستند. 
 واکنش بازیگران به بازی با سگ ها چطور بود؟  �

اغلب آنها یا بگویم همه آنها برخورد خوبی داشتند 
به خصــوص ژوفیا. قبل از شــروع فیلم برداری به مدت 
ســه ماه، همه در کنار سگ ها زندگی کردیم تا یکدیگر را 
بشناســیم. البته صحنه هایی بود کــه گرفتن آنها خیلی 
دشوار بود مخصوصا جاهایی که سگ ها و آدم ها باید با 
هم بازی می کردند مثل صحنه ای که مأموران شهرداری 
باید سگ ها را می گرفتند و نمی توانستند این کار را انجام 
دهند (می خندد). همه چیز دستکاری شده است و مهم 
این اســت که چطور کاری کنی که طبیعی به نظر برسد. 

باید برای این کار صبور باشی. 
با حضور  � پرحرکــت   طراحی آن ســکانس های 

چندصد سگ چطور بود؟ 
برای خــودم که کاری تازه بود. من تا قبل از این، یک 
صحنه پرحرکت بزرگ در فیلم هایم را کارگردانی نکرده 
بــودم و از طرفی کار ما دشــوارتر بود چــون هیچ گونه 
جلوه هــای ویژه کامپیوتری ای در فیلم نیســت. ایده من 
این بودم که مثل دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ کل صحنه های 
پرحرکت و اکشــن را به طور واقعی بگیرم. کسانی که در 
این کار کمکم کردند، دو همکار فیلم نامه نویســم یعنی 
ویکتوریا پترانیا و کاتا وبر و مارسل رو، مدیر فیلم برداری 
کار بــود کــه باید بگویم کــه « رو» تنها ۳۰ ســال دارد. 
همه چیــز را طراحــی کردیم و یک گــروه بدلکار خیلی 
خوب داشــتیم کــه در صحنه های خیابانــی کمکمان 

کردند. 
 بازی سگ ها هم در فیلم معرکه است.  �

ایــن را مدیون ترزا آن میلر هســتیم. اگــر او نبود و 
شــیوه کاری او نبود، این فیلم ســاخته نمی شد. او فقط 
حرف های مثبت به ســگ ها می زد که این خودش برای 

من هم آموزنده بود. 

کورنل موندروسو از کارگردانی «ارباب سفید» می گوید
افتخارم  شباهت «ارباب سفید» با فیلم فولر است

خواب هرگز هرگز
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